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سخن سردبیر: 
ــه  ــق ب ــت متعل ــا  اس ــه م ــه هم ــق ب ــر، متعل ــد کوی لبخن

ــی  ــه هرکس ــق ب ــته متعل ــش داش ــه در آن نق ــی ک هرکس

ــه  ــتی ک ــر دوس ــه ه ــق ب ــت متعل ــده‌ی آن اس ــه خوانن ک

اهــل تماشــای آن اســت بیاییــد  زندگــی را از نــو بــا لبخنــد 

کویرآغــاز کنیــم. بیاییــد  فرامــوش کنیــم هــر آنچه غــم را به 

ــازیم . ــم می‌س ــا ه ــازیم ب ــو می‌س ــی‌آورد. از ن ــان م زندگی‌م

ــه  ــه ب ــتانی ک ــی دوس ــر از تمام ــد کوی ــریه لبخن ــا در نش م

ــی  ــب تاریخ ــته، مطال ــعر و ادب ، دلنوش ــز، ش ــای )طن کار‌ه

ــم. ــکاری می‌کنی ــه هم ــوت ب ــتند دع ــد هس و...( علاقمن

بــه امید پیشــرفت در دوره پســاکرونا با امید و انگیــزه‌ای بهتر 
منتظر همکاری شما عزیزان هستیم.

شبنم باسره 
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بهارانه بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپید
برگ‌های سبز بید

عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می‌رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌ها

خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها
خوش به حال غنچه های نیمه‌ باز

خوش به حال دختر میخک که می‌خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب

خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار

جامه رنگین نمی‌‌ پوشی به کام
باده رنگین نمی‌بینی به جام

نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می‌‌ باید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

فریدون مشیری
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الَا یا ایَُّهَا السّا قی ادَِرْ کَأسَاً و ناوِلهْا
به بویِ نافه‌ای کآخر‌صبا زان طُرّه بگشاید
مرا درمنزلِ‌جانان چه امن‌عیش چون هردَم
به مِی‌سجّاده رنگین کن گَرت پیرِمُغانگوید
شبِ تاریک و بیمِ موج و گردابی چنین هایل
همه کارم ز‌خودکامی به بدنامی کشید آخر
حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو

که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل‌ها
ز تابِ جَعدِ مشکینش چه خون افتاد دردل‌ها
جَرَس فریاد می‌دارد که برَبندید مَحمِل‌ها
که سالکِ بی‌خبر نبَوَد ز راه و رسم منزل‌ها
کجا دانند حالِ ما سبکبارانِ ساحل‌ها
نهان کِی ماندَ آن رازی کزو سازند محفل‌ها
نیْا و اهَْمِلْها مَتی ما تلَْقَ مَنْ تهَْوی دَعِ الدُّ

)حافظ(

حافظ با  می  د
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شیر مَردانی دَوار، شَهدین سُخن ایران انِت
کوروشءُ آرشءُ رستمءِ  وتن ایران انِت

دُشمنءِ  دل تو وتی بیمءِ سرا لرَزینتَگ
منی ایران، تئی جُنزءِ جهان جُنزینتگ

منزلءِ سر بات، زِرءَ هر کس وتی بوجیگءِ
ربءِ نادینتَگ ، منی ایران زمینءِ جیگءِ

ســرزمین شــیردلان و شــیرین ســخنان، ایران اســت
ایــن ســرزمینِ اجــداد کوروش و آرش و رســتم اســت
قلــب دشــمنانت را از بیــم و هــراس خودت بــه لــرزه در آورده‌ای
ایــران مــن بــا قــدرت خــودش، امــروز در جهــان پــا برجــا شده‌اســت

بــه  )ایــران(  کشــتی  ایــن  در  کســی  هــر 
بــه آرزوی  بــه مقصــد خــود برســد  ســامت 
آرزوهــا( و  )امیــد  اســت.  رســیده  خــودش 

خداونــد ایــران مــن را بهتریــن نقطــه زمیــن قــرار 
ــع( ــروت و مناب ــار از ث ــه‌ای سرش ــت )نقط داده اس

ترجمۀ فارسی:
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ــانِ  ــی پای ــه خاکســتریِ ب ــر دردش را از پنجــره ب ــگاهِ پ ن
ــنِ لطیــف  ــود. انگشــتانش عاشــقانه ت ــه ب ــمان دوخت آس
ــنِ  تنهــا گلبــرگ ارکیــده را می‌نوازیــد. ارکیــده‌ای کــه تَ
ــود و  ــای داده ب ــه‌ای ج ــی شیش ــته‌اش را در گلدان خس
ــتانِ  ــا انگش ــقبازی ب ــا عش ــش را ب ــرِ حیات ــایِ آخ روزه
ــر  ــوای دلِ دخت ــرد.  آن روز ه ــپری می‌ک ــی س دخترک
ســخت بارانــی بــود، آن روز بغــض گلــویِ دختــر را تنــگ 
درآغــوش گرفتــه بــود و اشــک رقــص کنــان در تاریکــیِ 
ــاران  هولنــاکِ شــب برصورتــش بوســه مــی‌زد. در زیــر ب
ــودش  ــم در وج ــد،  غ ــر لرزی ــبِ دخت ــان قل ــود، ناگه ب
ــده‌ای  ــش ارکی ــگاه گیرای ــید و ن ــه کش زوزه‌ای بی‌رحمان
ــه  ــش ریخت ــه تمــام گلبرگ‌های ــت ک لطیــف را در بر‌گرف
بــود. بــا دیــدن افتــادن گل‌برگ‌هــای قطره‌هــای المــاس 
ــه  ــدان ب ــاک گل ــرازیر، و خ ــر س ــورت دخت ــان از ص نش
ســرعت آنهــا را می‌بلعیــد. دختــرک، چشــمان تــب دارش 
را بــه آســمان خاکســتری دوخــت. بــاران، بی‌رحمانــه بــر

ــاق  ــون ش ــد و همچ ــر می‌باری ــایِ رویِ قب رُخِ ارکیده‌ه
و تازیانــه‌ای شــده بــود بــر جــان آنهــا. بــه ســختی قبــر 
مــردش را در آغــوش کشــید. دَرد،  در سراسَــرِ وجــودش 
رخنــه کــرد.  نگاهــش تهــی و رنــگ پریــده تــر از حجــم 
ــش  ــودِ بی‌جان ــه وج ــرما،  ب ــده بود.س ــگاهِ زمســتان ش ن
تزریــق می‌شــد.  ســرش را روی قبــر گذاشــت و بینایــی 
چشــمانش هــر لحظــه ضعیــف تــر می‌شــد، تــا آنجــا کــه 
بــه ملایمــتِ یــک نســیم بهــاری، چشــمانش را بســت و 
ــای رویِ  ــانِ ارکیده‌ه ــنِ عری ــه تَ ــش را،  ب ــن نگاه آخری

قبــر دوخــت.

زهرا احمدی

داستانک:
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من آنم‌.
رد. آن معشوق ترسویی که توان حرف زدن با تو را ندا

کردن نامِ خوشت به ل ل ل ل لکنت گرفتار می‌شوم. من، همان معشوقی که زمان صدا
من، همان معشوقی که‌ بارها سعی کردم قاتل شوم اما نه قاتل تو! قاتل احساس خود.

ای کاش، هیچ‌گاه سری به زندگی من حقیر نمی‌زدی؛ ای کاش... ای کاش... ای‌ کاش
آمدی 

چند روزه
، آرام بی‌صدا

بسان‌ زمرد، درونم درخشیدی و رفتی
ای کاش نمی‌ آمدی

ای کاش...ای کاش...ای کاش 
تو عاشق نبودی که!

عشق را باید از قیس)مجنون( یاد گرفت
عاشقی راه دارد جانم

تو نماندی فقط دیگری را وابسته خودت کردی و رفتی
ای کاش نمی‌آمدی

ای‌کاش ، ای کاش ، ای کاش ...

ای کاش...                                                  

شبنم باسره
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حسادت می‌کنم 

از آن حسادت‌های معروف زنانه 
حسادت به لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، آیدا و شاملو 

و تمام شخصیت‌های تاریخی که به خاطر عشق پاک خود نامشان بر سر 
زبانها افتاده  

این‌گونه بر سر زبان افتادن را دوست دارم 
آنقدر عاشقم باش تا داستان عشق ما هم در تاریخ ماندگار شود و یکی از 

حماسه‌آفرینان عرصه عشق شویم.

فاطمه پاهنگ
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احمــد شــاملو شــاعر، نویســنده‌، روزنامه‌نــگار، پژوهشــگر 
و خالــق »کتــاب کوچــه« و مجموعــه شــعرهای »هــوای 
ــن  ــی از مهم‌تری ــت. او یک ــش« اس ــم در آت ــازه« و »ابراهی ت
ــی  ــه موج ــد ک ــمار می‌‌آی ــه ش ــران ب ــی ای ــای فرهنگ چهره‌ه
نــو را در ادبیــات، و به‌ویــژه شــعر، بنــا نهــاد. بــه احمــد 
شــاملو لقــب »پــدر شــعر ســپید« داده‌اند.ســال ۱۳۲۶ و 
ــه‌ی  ــت، مجموع ــال داش ــاملو ۲۲ س ــد ش ــه احم ــی ک در حال
ــید؛  ــاپ رس ــه چ ــده« از او ب ــای فراموش‌ش ــعر »آهنگ‌ه ش
ــه  ــته ک ــته‌هایی دانس ــعار آن را نوش ــاملو اش ــه ش ــی ک کتاب
بایــد ســوزانده می‌شــدند، امــا همیــن کتــاب ســرآغازی بــرای 
ــن نویســنده، شــاعر و پژوهشــگر  ــدی ای ــای بع چــاپ کتاب‌ه
نامــدار ایرانــی شــد.احمد شــاملو، متخلــص بــه الــف. بامــداد و 
ــن  ــم زد و از مهم‌تری ــی قل ــای مختلف ــح، در حوزه‌ه ــف. صب ال
دفترهــای شــعر شــاملو می‌تــوان بــه »بــاغ آینــه«  »لحظه‌هــا 
و همیشــه«  »آیــدا در آینــه«  »آیــدا: درخــت، خنجــر 
بــاران«  »مرثیه‌هــای خــاک«   و خاطــره«  »ققنــوس در 
»ابراهیــم در آتــش«  »دشــنه در دیــس«  »ترانه‌هــای کوچــک 
ــه« اشــاره کرد.ترجمه‌هــای احمــد  ــح بی‌صل ــت«  و »مدای غرب
شــاملو موافقــان و مخالفــان زیــادی داشــت. گــروه زیــادی بــه 
عــدم وفــاداری او بــه متــن اصلــی و اســتفاده از زبــان محــاوره 
و شکســته در ترجمــه انتقــاد داشــته و دارنــد. بــا ایــن حــال، 
ترجمه‌هــای شــاملو در بــازار کتــاب ایــران بــا اســتقبال خوبــی 
ــوان  ــه‌رو شــدند از جملــه ترجمه‌هــای احمــد شــاملو می‌ت روب
بــه کتاب‌هــای »پابرهنه‌هــا« اثــر زاهاریــا اســتانکو، »عروســی 
خــون« اثــر فدریکــو گارســیا لــورکا، »دمــاغ«  اثــر رینوســوکه

ــر  ــر روب ــت« اث ــن اس ــب و کار م ــرگ کس ــاگاوا، و »م آکوت
ــر  ــی عم ــال‌های پایان ــاملو در س ــد ش ــاره کرد.احم ــرل اش م
ــه  ــاری ب ــرفت بیم ــد و پیش ــا ش ــت مبت ــاری دیاب ــه بیم ب
ــت او را  ــای راس ــدند پ ــور ش ــکان مجب ــه پزش ــود ک ــدی ب ح
ــرای  ــم ب ــاری ه ــا  بیم ــری ب ــان درگی ــد. او در زم ــع کنن قط
ــا  ــاش کــرد و ب ــاب کوچــه بســیار ت ــه‌ی کت ــل مجموع تکمی
ــدود  ــا ح ــه ت ــن مجموع ــود ای ــرده ب ــزی ک ــه برنامه‌ری اینک
ــه  ــاب کوچ ــد و کت ــراغش آم ــه س ــرگ ب ــد، م ــد برس ۵۰ جل
نیمه‌تمــام باقــی ماند.احمــد شــاملو دوم مــرداد ســال ۱۳۷۹ و 
در ۷۴ســالگی در منــزل خــود در دهکــده‌ی فردیــس چشــم از 
جهــان فروبســت و پیکــرش چهــار روز بعــد، بــا حضــور جمــع 
کثیــری از علاقه‌مندانــش، تشــییع و در امامــزاده طاهــر کــرج 

ــه خــاک ســپرده شــد.  ب

شبنم باسره

نگاهی به شاملو
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از فروغ فرخزاد
فــروغ فرخــزاد، شــاعر و مستندســاز، یکــی از مهم‌تریــن 
ــروغ را به‌عنــوان  ــی اســت. ف ــو نیمای پیشــگامان شــعر ن
شــاعر بی‌پروایــی می‌شناســند کــه در روزگاری کــه 
زنــان زندگــی اجتماعــی محــدودی داشــتند، نــگاه 
و احساســات و زبــان زنانــه را وارد ادبیــات فارســی 
ــم  ــان بیاوری ــر« و »ایم ــدی دیگ ــای »تول ــرد. کتاب‌ه ک
ــار اوســت.فروغ  ــن آث ــاز فصــل ســرد« از مهم‌تری ــه آغ ب
فرخــزاد، در اوج موفقیت‌هــای ادبــی و ســینمایی، در 
هنــگام رانندگــی بــا اتومبیــل ابراهیــم گلســتان، بــر اثــر 
ــت و در  ــان باخ ــک ج ــاده‌ی دروس-قله ــادف در ج تص

ــد. ــپرده ش ــه خــاک س ــه ب ــتان ظهیرالدول قبرس

آثار فروغ فرخزاد
اســیر: ۴۳ شــعر )۱۳۱۳( ایــن مجموعــه کــه باعــث 
شناخته‌شــدن فــروغ فرخــزاد در عرصــه‌ شــاعری شــد در 
ــا مقدمــه‌  قالب‌هــای کلاســیک و غنایــی ســروده شــد و ب
ــه‌  ــفا در مقدم ــید. ش ــاپ رس ــه چ ــفا ب ــجاع‌الدین ش ش
ــب  ــان خــاص در قال ــی زب ــد نوع ــر از تول ــاب خب ــن کت ای
»ادبیــات شــخصی« می‌دهد.دیــوار: ۲۵ شــعر )۱۳۳۵( 
اشــعار ایــن کتــاب در ادامــه‌ فضــای شــعری فــروغ فرخــزاد 
در مجموعــه‌ اســیر و بــا دایــره‌ واژگانــی مربــوط بــه دنیــای 
ــی در عیــن حــال، از جســارت  ــه اســت. ول ــه و زنان مادران
ــی  ــاه«، یک ــت. »گن ــوردار اس ــتری برخ ــی بیش و بی‌پروای
ــن  ــروغ، در ای ــکن ف ــعرهای سنت‌ش ــن ش از جنجالی‌تری
مجموعــه بــه چــاپ رســیده اســت.عصیان: ۱۷ شــعر 
)۱۳۳۶( در ایــن مجموعــه شــاهد چرخشــی در شــعر فروغ 
فرخــزاد هســتیم. نگــرش فلســفی و چالش‌هــای مذهبــی 
ــد.  ــروغ می‌یابن ــی شــعری ف ــژه‌ای در جهان‌بین ــگاه وی جای
ــی و  ــاظ محتوای ــه‌ لح ــه، ب ــن مجموع ــال، ای ــن ‌ح ــا‌ ای ب
ــزاد  ــروغ فرخ ــعری اول ف ــان دوره‌ ش ــعری، پای ــبک ش س
اســت.تولدی دیگــر: ۳۵ شــعر )۱۳۴۱( ایــن کتــاب یکــی 
ــروغ  ــت. ف ــی اس ــعر نیمای ــای ش ــن مجموعه‌ه از مهم‌تری
ــی  ــان و جهان‌بین ــعری زب ــه‌ ش ــن مجموع ــزاد در ای فرخ

ــی  ــعری او از من ــان ش ــد و زب ــود را آفری ــای خ بی‌همت
فــردی بــه منــی اجتماعــی رســید. ایــن مجموعــه بــا تیــراژی 
ــاپ  ــه چ ــد ب ــارات مرواری ــط انتش ــخه توس ــالای ۳۰۰۰ نس ب
ــه آغــاز فصــل ســرد: شــامل ۷شــعر)  ــم ب رســید.ایمان بیاوری
۱۳۴۲( یــک مجموعــه‌ی ناتمــام اســت کــه پنــج ســال پــس 
از مــرگ فــروغ فرخــزاد بــه چــاپ رســید. در ایــن اثــر، وقــوف 
شــاعر بــه زنانگــی و بســندگی ایــن زنانگــی کامــاً هویداســت. 
تغییــرات  شــعری،  زبــان  به‌لحــاظ  مجموعــه،  ایــن  در 

ــاهد هســتیم. مشــهودی را ش
جوایز و افتخارات فروغ فرخزاد

۱۳۴۱: مســتند خانــه ســیاه اســت برنــده‌ جایــزه‌ ســال 
اوبرهــاوزن.

ــروغ فرخــزاد  ــاه از زندگــی ف ــم کوت ــک فیل ــه‌ی ی ۱۳۴۴: تهی
ــه پــاس شــعر و هنــر او. توســط ســازمان یونســکو ب

ــردان  ــی، کارگ ــارد برتولوچ ــاه برن ــم کوت ــاخت فیل ۱۳۴۴: س
ــزاد.  ــروغ فرخ ــا، از ف ــو ایتالی ــوج ن م

۱۳۵۰-۱۳۵۶: برگزاری سالانه‌ جایزه‌ ادبی فروغ فرخزاد. 
ــرای  ــه ب ــال ترکی ــاب س ــه‌ کت ــن ترجم ــزه‌ بهتری ۲۰۱۹: جای
مکبولــه آراس عیوضــی، مترجــم مجموعه‌آثــار فــروغ فرخــزاد، 

بــا نــام »بــاد مــا را بــا خــود خواهــد بــرد«.

فاطمه پاهنگ
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شبگرد کوچه‌های پر از درد می‌شوی
مفهوم تازه از عددی فرد می‌شوی
وقتی غریبه روی دلم راه می‌روی
احساس ظالمانه‌ای از مرد می‌شوی

من تا شبانه‌های غزل صبر می‌شوم
شب‌های شعرخوانی‌تان سرد می‌شوی
نمی‌کنــی هــم  گا ن که  نفــس  هر  بــا 

این جمله را که آخر سر طرد می‌شوی
تکرار می‌کنی و پس از شکوه‌های تلخ
جفتِ شش و برنده این نرد می‌شوی

دکتر سمیه اسدی
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»ان اللهَ خلق آدمَ علی صورته«

معشوق من!
ای نشانِ آن لطیف، آن صدر، آن بی‌چون 

درگذر از من
ببخش و بگذر از من

انتقامت را نشایم من
معشوق من!

من که خاکی بوسه می‌دادم
من که پرچم بوسه می‌دادم 

من که نغمه‌ها، در خیال خام خود، پری، پرواز می‌دادم
من که شطرنج زمانه را نشستم با خیال خام بردن یا که بازیدن 

آن‌‌سو تو نشسته
نشسته نه!

ایستاده
ایستاده نه

قیامت‌ها بپا کرده
»کاغذین جامه به تن

خونابه شسته«
یادم آورده‌است

 این پر هم که پرچم
این نغمه

این شطرنج، این خاک
این هوا، این آب

این آتش
تویی!

انتقامت را نشایم من
انتقامت را نشایم من

گر که راهی‌کور
این خاک،

آب،
این پرچم 
بسوزانم!

معشوق من!
ای نشانِ آن لطیف، آن صدر، آن بی‌چون!

درگذر از من

ببخش و بگذر از کوتاهیِ این ظالم جاهل، 
ر  این سفاکِ خونریز زمانه، این غدا

بی‌شرم،
الامان، ای داد!
الامان، ای داد!
الامان، ای داد!

دکتر هدی عرب‌زاده
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دقایقــی بــا دوشــنبه‌های شــعری کانــون
دوشــنبه ها،وعــده گاه عاطفــه و موســیقی و خیــال بــه صــرف شــعر ؛ بــزم احســاس و دغدغــه هــای 
مــوزون بــا چاشــنی نقــد. کانــون لبخنــد کویــر بــه عنــوان قدیمــی تریــن کانــون دانشــجویی دانشــگاه 
ولایــت بــا همــت دانشــجویان و‌ پشــتیبانی معاونــت فرهنگــی نفــس تــازه ای در جــان نشســت هــای 
شــعر دمیــد و شــب هــای شــعر ایــن کانــون از ابتــدای ســال تحصیلــی ۱۴۰۱ دوبــاره جــان گرفــت. 
دوشــنبه شــب هــر هفتــه دوســتداران و اهالــی شــعر گــرد هــم مــی آینــد تــا ســاعاتی را در فضــای 
حــس و خیــال و موســیقی نفــس بکشــند. بــه همیــن بهانــه، اولیــن شــماره نشــریه کانــون در ســال 

جدیــد را بــه روایــت ایــن رویــداد دوســت داشــتنی اختصــاص دادیــم.

عاشــق که باشی؛ 
معشوق هرچند خودش، فرسنگ‌ها دور باشد... امّا، طَنین و پژواک صدایش که هست آن موقع، 

می‌توانی صدایش را در آغوش بگیری و راز و نیاز کنی
عاشــق که باشی؛ صدایش می‌شـود مَرهمی بر تمام زخــم‌های بزرگ و کوچک زندگی‌ات

می‌شود آرامش و آسایشی برای دل بی قرارت
می‌شود مأمنی برای وجود خسته‌ات

می‌شود مُسکنی برای تمام درد ها و زخم هایت
می‌شود همه چیز زندگی‌ات

پناهگاهی می‌شود برای دلتنگی و تنهایی‌هایت
صدایش را دوست بدار 

بیشتر از همهۀ چیزهای زندگیت 
 دوست دارم پژواک صدایت را

 زیرا یادآور تمام زیبایی‌های زندگی من است.
عشق جانم، صدایت را از من دریغ نکن؛ 

صدای تو تنها عاملی هست که اندوه را از دل سَرگردان من می‌رُباید.   

 شهرام آرامش
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در عشق جای عشوه و ناز و غرور نیست
وقتی که حال عاشق و معشوق پرغم است
ه بســته ندارد وجود، نه درعشــق را
دل جای وصلت اســت نه اجبار بندگی
صیاد عشــق گر شدی از دل شکار کن
گاهی به ســـنگ و صخره دلی می شود
اســیردر عشق رود باش و به دریای دل بزن
در چشم قیس جلوه ی لیلی چو ماه بود

گاهی عجول می‌شود این دل، صبور نیست
شوقی برای شادی و جشن وسرور نیست
هر راه سخت و حادثه صعب العبور نیست
عاشق شدن برای نگاهی که زور نیست
ماهی گل نشسته که در شأن تور نیست
اجبار عشق در رخ و نقش بلور نیست
عاشق شوی که ساحل عُشاق دور نیست
لیلی او به عشق که کمتر ز حور نیست

 مهلا جوادی

پرده کنار می‌رود
تو کنار مزرعه  ایستاده‌ای

دستهایت بوی کال گندم می‌دهند
کلاغ‌ها برایت کِل می‌کشند و

دکمه‌های پیرهنت یکی یکی سقوط می‌کنند
عریان، بکر... مثل من

صحنه را ترک می‌کنی
درحالی که ابلیس 

برایت کف می‌زند

*****

حسین عارفی
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دلبری‌ها را  شــروع از زیرِ  ابَرو کرده‌ای
بوی عطــرِ چــادرت پیچیده درآلاله‌ها
خرمن ِ موی تو در دامانِ طوفانها رها
دخترانِ شــهر من بیچاره از دســت تو اند
م توا رِ  بیما و مســت  ه ِ نــگا رِ بیما کــه  مــن 
با پلیوارِ   لباســت می شــوم   دیوانه تر
این همه آشــوب درشــهری به راه انداختی 
تو لبهای  ز شــیرینی  ا فتــادم  ا در هــوس 
ایــن همــه فتنه برای مــا ضرر دارد عزیز!
شــعلهِ  طنــازی‌ات آتش بــه جانم می‌زند
نــازِ لبخندت به من وقتی بلوچی می‌شــود
تــو خودت بانــوی ایرانی بگو با من چرا

گیســوانت را رها این ســو و آن  سو کرده‌ای
تو چرا چشــمان خود را مثل آهو کرده‌ای
کل دخترهــایِ  ده را هــم ، تو کم رو کرده‌ای 
پیرهن را از تنت  انگار ,خوشــبو کرده‌ای!
قصد درمانم اگر با بوســدارو کرده‌ای 
قصد اعدامم مگر با تارِ گیســو کرده‌ای؟
تو خــودت را عاملِ  هر چه هیاهو کرده‌ای!

گرچه آنهــا را عوض با طعم لیمو کرده‌ای 
پشت چشــمت را چرا اینگونه نیلو کرده‌ای؟
قصد جانم را چرا با شــرطِ چاقو کرده ای؟
بهترین احســاس ممکن را به من رو کرده ای

ســبک چشمانِ خودت را سبکِ هندو‌کرده ای 

محمد یاسین جلالزهی

زیبایی عطر تو در این کوچه که افتاد
ترسم که طنابی شود این موی نه ای وای
ای خالق هر مصرع آغشته به هر درد
تو خوبِ بدی، سادۀ دشوارِ پر از هیچ
میراث به جا ماندۀ زیبایی دوران
من را بنشان گوشه‌ای از خلوت چشمت

صد بوسه زدم بر قدم قاصد آن باد
از گوشۀ دین موی تو بیرون شده ‌ای داد
ای باعث ویرانی من خانه‌ات آباد
مجموعۀ پیدا شده از معنی اضداد
گنجینۀ بی‌قیمت شیدایی اجداد
از پنجۀ این درد کشنده شوم آزاد

                                 

سیاوش سرفراز
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نشسته‌ای روی صندلی چوبی
درست رو به روی چشمان من!

گاه‌ها جایی دور از تمام ن
جایی دنج و آرام، به دور از تمام مشغله‌ها و گرفتاری‌ها...!

همان‌گونه که همیشه آرزویش را داشتم.
چهرۀ مردانه‌ات از نیم‌رخ حال مرا بهتر می‌کند

تو برایم کتاب می‌خوانی
پرنده‌ها آواز می‌خوانند

برگ‌ها با نسیم هم صدا شده‌اند
پاییز و انار و تو...

ترکیبی با چاشنی آرامش

فاطمه جهانیان
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برترین‌های دوشنبه‌های شعری کانون

بیچاره‌ام در اول هر درد می‌ترسم
بیچاره‌ام از آنچه با من کرد می‌ترسم

بیچاره‌ام از نعرۀ نامرد می‌ترسم
بیچاره‌ام از دست‌های سرد می‌ترسم

این شیوۀ ترسیدنم را دوست می‌دارم

حتی اگر اصلا تو نیم دیگرم باشی
حتی اگر مفهوم این انگشترم باشی

حتی اگر خواب خوشی در باورم باشی
حتی زبانم لال باشد ،خواهرم باشی

در حد تو گاهی زنم را دوست می‌دارم

گاهی تبت را در دل مهتاب می‌بینی
گاهی نفس را تا ابد بی تاب می‌بینی

گاهی من‌و‌تو صحنه را کمیاب می‌بینی
گاهی مرا در روی تختخواب می‌بینی

عطر تو در پیراهنم را دوست می‌دارم
اصلا تقاص با تو بودن با خیانت بود
اصلا فقط تنها شدن ورد زبانت بود

اصلا خیانت در خیانت در امانت بود
اصلا قسم‌هایم اگر تنها به جانت بود

من با تو تنها بودنم را دوست می‌دارم
امشب بزن در سینه‌ام من را بکش بانو
در حسرت آیینه‌ام من را بکش بانو

چون عاشقی دیرینه‌ام من را بکش بانو
امشب سراسر کینه ام من را بکش بانو

در دستهایت مردنم را دوست می‌دارم

دوستت می‌دارم

مقصود دهمیری
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به آسمانِ من نیا
افول می‌کنی

من پرم از ستاره‌های موهوم
صورتک‌های مخدوش

و غروبی در انکسار نور
به آسمانِ من نیا

نیست جای پای ماه
نیست ردی از ترانه‌ها

نیست رونقِ زمان
دو بالِ صلح، شوکتِ دهان

به آسمانِ من نیا
خفته رگ به رگ سقوط

شکسته جلوۀ شکوه
مرده لحظۀ طلوع

درون سایۀ افق
کشیده شد دو خط عمود...

به آسمانِ من نیا
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دوباره دور می‌شوی
ی ظلمتِ مرور می‌شوی صدا

پر از پرنده‌های زور می‌شوی
شبیهِ آن زنِ مغرور می‌شوی

به آسمانِ من نیا
تو آدمِ فلک‌زده

منم حوای شب‌زده
درونِ رازهای من

چه زخم‌ها که سر زده
چه صبرها کپک زده

مرا به آسمانِ خویشتن مبـــر
پر از عبور می‌شوی

شبیهِ گور می‌شوی
به ‌نامِ عشق، آزادی

تو هم جسور می‌شوی
پر از شعار و شعر و شور
پر از فروغ می‌شوی

برای زندگی و من
سرودِ نور می‌شوی

الهه بامری
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نقش تصویر تو در قرص قمر قاب شده
غرق دریای تو شد قایق دلتنگ دلم
سرم از شدت سرمای سکوتت یخ زد
وای از‌این شهد که کندوی لبت می‌سازد
آسمان امشب همین‌جاست که‌هستی‌با‌من
من به یک صاعقۀ بوسه گرفتار شدم
اوج خوشبختی من بود که بیدار شدم
ماهی تنگ دلم تشنه ی چشمان تو شد

مرغ عشقی که درون قفسی افتاده 
آنقدر عشق تو را پاک پرستیدم که
مرگ احساس من از غصه غم‌انگیزتر است

چهرۀ ماه تو سرچشمۀ مهتاب شده
قند چشمان تو در عمق دلم آب شده 
تن من در بغل گرم تو مذاب شده
چقدر ناب چقد ناب چقد ناب شده
چالش چشم تو با ماه چه جذاب شده
اشک از چشم من افتاده و سیلاب شده
دیدم اینها همگی دود به یک خواب شده
سزد این است که حالا ته قلاب شده؟
و از این فاصله ها فاصله بی تاب شده‌
بهر این کافر دل چشم تو محراب شده
لعنتی برۀ دل عاشق قصاب شده

مبین فخرایی
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